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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 National Characters  یشخصيت ھای مل

  
  ۵۵ شماره –نشريۀ پيشرو 

 ٢٠١٩جولای  ١٣

  وپيشر يادی از زنده ياد داد نورانی بنيانگذار نشريۀ
می گويد  روشنفکر متعھد ايران زنده ياد احمد شاملو تعريف واضح و روشنی از روشنفکر دارد، او شاعر، نويسنده و

نداند و نفھمد، روشنفکر نيست، گرگيست که  درمان توده ھا راکه ھدفش تنھا و تنھا رستگاری انسان نباشد، درد و  آن«

اگر روشنفکر سيستمی را که خود برای رسيدن به آن مبارزه ...«گويد،  و يا در جای ديگری می» .با چراغ آمده است

کيل باشی و آن روشنفکر برود در آن سيستم وظيفه بگيرد از آن لحظه به بعد او روشنفکر نيست بلکه کرده حاکم سازد و

  »...است که از آن سيستم و از آن قلعه دفاع می کند

 رفاه و آسايش توده روشنفکر متعھد به ھيچ چيز جز

 عاری از  ایهبه جامع ھا نمی انديشد و برای رسيدن

استعمار و استبداد مبارزۀ پيگير و بی امان را در 

زنده ياد داد نورانی . رساند اثبات می عمل و نظر به

 به عنوان روشنفکر انقلابی و متعھد دارای چنين

شخصيتی بود، او نه تنھا با نظام حاکم سياسی که پس 

به کمک   و٢٠٠١از سناريوی يازدھم سپتمبر 

امريکای جنايتکار و ھمپيمانانش شکل گرفت مبارزه 

 سياسی گذشتۀ استعماری و کرد، بلکه با نظام ھای

نورانی با مطالعۀ . استبدادی نيز با تفنگ و قلم رزميد

نه تنھا خود علم مبارزه را آموخت بلکه نسلی  پيگير

 تا منافع از جوانان آگاه و سياسی را پرورش داد

  . زحمتکشان را چون مردمک چشم شان پاس دارند

  ایهانتخاب کرده بود در ھيچ ثاني تعھد به راھی که

انی خدشه دار نگرديد و از عمر مبارزات سياسی نور

آخرين رمق زندگی ھمرزمانش را متوجه  تا

 ورانی در روز ھای آخر عمرش تعريفوضعيت صحی زنده ياد ن که با آن. وليت ھای خطير مبارزاتی آنھا نمودؤمس
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 گاه دست از گرديد که شانه ھايش ھر روز زير فشار سنگين کار خم می گردد، اما ھيچ چندانی نداشت و احساس می

نکرد، ارسال مقاله ھای   نکشيد، برنامه ھای آموزشی خود را به تعويق نينداخت، چاپ نشريۀ پيشرو را معطلننوشت

مصاحبه ھای سياسی و روشنگرانه را با رسانه ھا به باد  سياسی و تحليلی را به روزنامه ھای سرکاری متوقف نساخت،

امه ھای سياسی را که روی دست گرفته بود بی نظم شده روز احساس نگرديد که برن فراموشی نسپرد و بالاخره يک

   .باشد

 روزی در جمعی از دوستان، يکی از ھمرزمانش دلسوزانه پيشنھاد کرد که فشار کار را کم در روز ھای آخر عمرش،

ت به تحليل می برد و وضعي که انرژی شما را بسازيد و حداقل دست از نوشتن به روزنامه ھای سرکاری برداريد، چرا

حوصله گفت که مطالب و نوشته ھای بی ارزش  صحی شما خوب نيست، زنده ياد نورانی در جواب آن ھمرزمش با

سازد و نويسنده ھای چنين نوشته ھای  اذھان توده ھا را خدشه دار می رسد که زياد در اين روزنامه ھا به چاپ می

تحليلی  شو کنند، حتی اگر يک مقالۀ روشنگرانه و و تا ذھنيت ھا را به نفع نظام سياسی حاکم شست ارتجاعی قصد دارند

تحمل اين را ندارم که ببينم مقالات غير  ھم به دسترس توده ھا قرار گيرند، اين دستاورد بزرگ و مھم برايم است و من

  . بکشندواقعی و خنثی اذھان توده ھا را به بيراھه

ن سر سخت امخالف که حتی ی و بی بديل ساخته بود، تا جائیئاز زنده ياد داد نورانی شخصيت استثنا تعھد به کار و پيکار

ًکه شديدا در مخالفت با انديشه  ھا تن از کسانی که در روز خاکسپاری ده سياسی اش را وادار به احترام کرده بود، چنان

   .ورزيده بودند و سياست نورانی قرارداشت اشتراک

استبداد به   و نعش نيمه جان آن زير ساطور خونين استعمار وبدترين دوران خود را سپری می کندافغانستان امروز که 

ديگر روزانه صد ھا طفل، زن، مرد،  به راه انداخته شده و از سوی» صلح«معامله گرفته شده، از يکطرف ھياھوی 

از ھر زمانی به روشنفکران متعھد، آزاديخواھان واقعی،  پير و جوان آن به خاک و خون کشيده می شوند، بيشتر

خستگی ناپذير و نيرو ھای مترقی و پيشرو نياز دارد، به شخصيت ھای چون نورانی  ستقلال طلبان جسور، رزمندگانا

  .در برابر زر و زور تسليم نشد که ھرگز

 که خانواده و شماری از دوستان و  زنده ياد نورانی در حالی١٣٩٠ سرطان سال ٢٢شامگاه ھشت سال قبل در 

وزير محمد اکبر خان پدرود   شفاخانۀاناشتند، با کلمات ماندگار خطاب به يکی از داکترشاگردان بر بالينش حضور د

دانم، مرگ برايم ھيچ ارزشی ندارد، تلاش برای زنده  می تو مرا تسلی نده، من حقيقت مرگ و زندگی را«: حيات گفت

  ».مردم زحمتکشم است، در غير آن ھيچ ماندنم فقط برای ادامۀ خدمت به

  .اش جاويد و راھش پر رھرو بادياد و خاطره 

  
  
  
  
  
  


